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According to the rule of bona fide (Ehsan), beneficent person (Mohsen) is 
exempt from the Liability for the damage he/she brings on the person 
receiving the beneficence (Mohsen al-ELayh). One of the important issues 
under this rule is that if the beneficent person (Mohsen) and the one who 
receives beneficence are the same person, that is, a person harms another in 
order to avoid harm to himself or to transfer profit to himself, does the rule 
of bona fide (Ehsan), also exempt such a person from Liability or not? In this 
article, by rejecting the view of the jurists who have considered beneficence 
to self the resolver of Liability, it has been proved that beneficence to the 
self is not beneficence thematically. Because the origin and correctness of 
negation are both signs of truth and the origin of beneficence is beneficence 
over others, it is correct to negate the title of beneficence from "beneficence 
to oneself"; even if we do not believe in the thematic exclusion of 
beneficence from the self from the scope of the rule of bona fide (Ehsan), 
due to the necessity of good deed for the coming to the mind of the rule of 
bona fide (Ehsan), and the absence of such goodness in "beneficence to 
oneself" towards the injured party and also because the honorable verse 
"There is no cause for blaming the virtuous" is only for gratefulness and 
should not lead to harm to the injured person, therefore a verdict exclusion 
of "beneficence to oneself" is accepted from inclusion in rule of bona fide 
(Ehsan). 
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 چكيده

فع آورد تا از وی دالیه وارد میقاعده احسان، شخص محسن در قبال خسارتی که به محسنبه موجب 
گر است که دلیل احسانش از ضمان معاف است. یکی از مسائل مهم ذیل این قاعده این اه ضرر کند ب

ه ودش بخالیه یک نفر باشند یعنی شخصی برای دفع ضرر از خود یا ایصال منفعت به محسن و محسن
ر این دسازد یا خیر؟ می از ضمان معاف ی زیان وارد آورد آیا قاعده احسان چنین شخصی را نیزدیگر

ر نفس حسان بااثبات گردید اند مقاله با رد دیدگاه فقهایی که احسان بر خود را رافع ضمان دانسته
ن، ساموضوعاً احسان نیست چون تبادر و صحت سلب هر دو علامت حقیقت هستند و متبادر از اح

ئل به صحیح است و حتی اگر هم قا« احسان بر خود»احسان بر غیر است و سلب عنوان احسان از 
ی جهت لزوم وجود حسُن فعل به دلیلخروج موضوعی احسان بر نفس از شمول قاعده احسان نشویم 

 یللدبه دیده و نیز نسبت به زیان« احسان بر خود»جریان قاعده احسان و عدم وجود چنین حُسنی در 
به  اید قائلبد فلذا دیده منجر شوامتنانی است و نباید به ضرر زیان« ما علی المحسنین»اینکه آیه شریفه 
 از شمول قاعده احسان شویم.« احسان بر نفس»خروج حکمی 
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 مقدمه

آورد محسن باشد این احسان می نظر فقها چنانچه شخصی که بر دیگری زیان واردبنابر 
دیاده نیااز نیسات جباران     الیه است و خسارت زیاان رافع ضمان محسن در قبال محسن

ایان   .(282. ، صق1416لنکرانی، فاضل ؛ 9. ، ص4 ، جق1419 بجنوردی، )ر.ک: گردد
نیاز احساان    دانانحقوقو  1یافتهتبلور  1392قانون مجازات اسلامی  510قاعده در ماده 

صافایی و رحیمای،   ) اناد را از علل موجهه و از عوامل رافع مسائولیت مادنی برشامرده   
 ،پرسش مطرح در این مقاله این است کاه چنانچاه مخا اب احساان     .(234. ، ص1397

الیه واحد هستند آیا کماکان ضمان شخص محسن باشد یعنی جایی که محسن و محسن
 یا خیر؟   شودمی شخص محسن برداشته از دوش

اول  توان به تصویر کشاید. می در تلاقی قواعد احسان و اتلاف چهار قسم احسان را
 وم احساان احسان بر غیر با اضرار بر همان غیر؛ دوم احسان بر غیر با اضرار بر خود؛ سا 

 احسان بر خود با اضرار به غیر. بر غیر با اضرار بر غیری دیگر و چهارم
سم قم اول یقیناً محل جریان قاعده احسان است و فقهای امامیه در خصوص این قس
 .(479. ، ص2 ، جق1417حسینی مراغای،  ) نظر دارند که احسان رافع ضمان استاتفاق

ده شا قسم دوم نیز به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و مشمول قاعاده احساان دانساته    
رم محال اخاتلاف اسات و محال     قسام چهاا   .(88-63. ، صص1384مصطفوی، ) است

بحث مقاله پیش رو در خصوص همین قسم است. در جایی که وحدت میان محسان و  
 الیه موجود است جریان یافتن قاعده احسان با اصولی چون اصال جباران کامال   محسن

د کاه محسان باه    شومی گردد و این مسئله مطرحمی دیده در تعارض قرارخسارت زیان
بایاد از ضامان و جباران خساارت معااف گاردد یاا باه عناوان          عنوان محسن باودنش  

 الیه بودنش باید از وی جبران خسارت خواسته شود. محسن
فعل محسنانه صورت گرفته است اما از محل جریاان قاعاده   هر چند در قسم سوم  

به اشتباه این قسام را   دانانحقوقاحسان مصطلح فقهی قطعاً خارج است هر چند برخی 
از جمله در بحث اضرار به غیار بارای دفاع ضارر      اند.اعده احسان دانستههم مشمول ق

نشاانی بارای جلاوگیری از    هایی مانند اینکه آتشدیگری دکتر کاتوزیان بعد از ذکر مثال
سوختن شخصی پارچه دیگری را که در دساتر  اسات بارای خااموش کاردن آتاش       
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ماری داروی بیمار دیگاری را  استفاده کند و پارچه بسوزد یا پزشکی برای نجات جان بی
کاس را کاه باه    هیچ»گوید: می داند ومی به او بخوراند مسئولیت را در این موارد منتفی

کند نبایاد ضاامن   می قصد نیکی کردن و برای پیشگری از ضرر دیگران یا جامعه اقدامی
 کنناد و مای  قاعده احسان( قانون باید از کسانی که در جامعه احسا  مسائولیت ) شمرد

، 1 ، ج1387کاتوزیاان،  ) «بینناد حمایات کناد...   می سرنوشت خود را با دیگران مربوط
 .(335. ص

دیاده نیاز از   البته در جایی که احسان به یاک جماع صاورت گرفتاه باشاد و زیاان      
 )ر.ک: تاوان قاعاده احساان را جااری سااخت     مای  الیهم و یکای از آنهاا باشاد   محسن
ی اضرار به غیار بارا   یعنی در مواردی که .(115-99. ، صص1393، نیا و فیاضیحکمت

ز دفع ضرر از جامعه باشد چنانکه شخصی قسمتی از ملک دیگری را بارای جلاوگیری ا  
از  تاوان عامال زیاان را   ورود سیلاب به شهر و دفع ضرر از ساکنان آن تخریب کند مای 

به  احسانباب احسان از مسئولیت مدنی معاف دانست زیرا در این فرض عامل، با قصد 
باا   دیده نیز از آنان است موجب ضرر شده است. معافیت او از مسائولیت جمع که زیان

 .(186 ، ص.1395صفایی و رحیمی، ) «عدالت نیز سازگارتر است...
در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسای کلماات فقهاا در خصاوص     

دفااع  »نهادهای مشابهی چاون   را با« احسان بر خود»انتفای ضمان محسن به خود، نهاد 
دن یاا  دهیم و مسئله را از جهت مقاصدی باو می مورد مقایسه قرار« اضطرار»یا « مشروع

 .دهیممی حکمی بودن قاعده احسان مورد بررسی قرار

 لغوي احسان شناسيمفهوم. 1

بررسی شمول احسان بر احسان بر خود مساتلزم بررسای مفااهیم ل اوی و اصاطلاحی      
 توان احساان را بار  احسان است تا مشخص شود که به لحاظ ل وی و اصطلاحی آیا می

 احسان بر خود صادق دانست یا خیر. 

 مفهوم لغوي احسان. 1-1

 ؛142. ص ،18 ، جق1414واساطی،  ) اناد معنای کارده   «ضاد اساائه  »احسان را در ل ت 
 .(19 ق، ص.1409همچنین ر.ک: اصفهانی، 
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ی اسات.  از دیگر ل ویوّنی که در معنای احسان سخنان دقیقی دارد حسن بن عبدالله عسکر
پردازد که باه  می یفرق( معانی کلمات) به بررسی تفاوت «الفروق فی اللّ ه»ایشان در کتابی با نام 
 نویسد:  می ت میان انعام و احسانایشان در تفاو معنی هستند.ظاهر مترادف و هم

انعام ]متصور[ نیست مگر از سوی شاخص مانع م باه غیارد خاودش. چراکاه انعاام        »
]همچناان[ کاه قضاای دیان واجاب       شودمی متضمن شکر است. ]چراکه شکر[ واجب

ه ]برای مثال[ اگار از کسای پرساید   چراکه است و مجاز است احسان انسان بر خودش. 
 تواند پاسخ دهاد[ کاه باه خاودش احساان     می آموزی؟ ]اومی شود برای چه کسی علم

کند. و احسان متضمن حمد اسات و حماد و   می گوید که به خودش انعامنمی کند ومی
م ستایشد انسان از خودش جایز ]و ممکن و منطقی[ است. در حاالی کاه نعمات و انعاا    

نیسات.   است و تشاکر انساان از خاودش ]منطقای و[ مجااز      متضمن ]و مستلزم[ شکر
ن شکر جایگزین دین است ]و منطقی[ و مجاز نیست که انسان ]به خودش مدیوچراکه 

 .(187 ق، ص.1400عسکری، ) «باشد و[ دینی به خودش بپردازد

تخراج توان این نتیجه را گرفت که اسا از مجموعه کلام ل ویّون در معنای احسان می
اظ ل اوی غیارممکن نیسات.    از مفهوم احسان، حاداقل باه لحا    «احسان به خود»مفهوم 
یم هار  در نظار بگیار   «ضاد اساائه  »بنا بر آنچه گفته شد برای مثال اگر احسان را چراکه 

الیاه   کند کاه محسنان  نمی تواند متّصف به حُسن شود و تفاوتیمی عملی که اسائه نباشد
ساان  این احسان، خود محسن باشد یا شخصی غیر از او. همچنین در تفاوت انعام و اح

 «احسان به خاود »تواند محمل می ه شد که از نظر برخی اهل ل ت مفهوم احسانمشاهد
 «یار غاحساان باه   »تعاریفی از احسان که مفهوم احسان را منحصر در هر چند نیز باشد. 

 کم نیستند.اند دانسته

 مفهوم اصطلاحي احسان. 1-2

باه غیار   احسان، رساندن نفاع عااری از قابح     نویسد:می شیخ  وسی در تعریف احسان
« ال یار  الی»(. در این تعریف قید 279 ، ص.تا وسی، بی) است. تا وی از آن منتفع شود

 در کلام ایشان حائز اهتمام است.
ان احسان عبارت است از نفعی را باه دیگار  » نویسد:می سید مرتضی در معنای احسان

 .(443 ص. ق،1415سید مرتضی، ) «رسانیدن بدون اینکه او مستحق دریافت آن نفع باشد
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عال  احسان صدور قول یا ف»تعریف دیگری که از احسان ارائه شده عبارت است از: 
 گاهی باا  وزیبایی نسبت به غیر است. گاهی با رساندن نفع مالی یا اعتباری به غیر است 

 .(10 ق، ص.1419بجنوردی، ) «دفع ضرر مالی و اعتباری از غیر
ه با از احسان عملی است با قصد کماک  مراد »در تعریف دیگر از احسان گفته شده: 

 (.28 ق، ص.1421مصطفوی، ) «دیگری
کاار   احساان باه  »به اعتقااد برخای:    اند.شناسی کردهنیز احسان را مفهوم دانانحقوق

یان، کاتوز) «گویند که برای جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگران انجام شودمشروعی می
 .(176 ، ص.1374

احساان در اصاطلاح عباارت    »ان بدین شارح اسات:   تعریف دکتر لنگرودی از احس
 .(183 ، ص.1378جعفری لنگرودی، ) «است از هر عمل نسبت به غیر که عدوان نباشد

 واین تعریف قلمرو وسیعی را برای احسان در نظر گرفته و هار عمال نسابت باه غیار      
   .عاری از عدوان احسان تلقی شده است
هاا و  که تقریباً تمام تعاریفی کاه توساف فق   شودمیبا دقت در تعاریف فوق مشاهده 

بناابراین   اناد. دانسته از احسان ارائه شده، تحقق احسان را ناظر به انتفاع غیر دانانحقوق
اناد  دانسته اگر هر کدام از این تعاریف که تحقق احسان را منوط به انتفاع غیر از احسان

وجیه ان خارج است، و برای تتخصصاً از قاعده احس «احسان به خود»بپذیریم، موضوع 
که خاودش منتفاعد احساان اسات بایاد در پای د یال        هایی عدم ضمان محسن در مثال

 دیگری باشیم.

 اقوال فقها در خصوص احسان بر خود. 2

ود خا که برخی قائل به رفع ضمان در احسان بار   شودمی در عبارات فقها مواردی یافت
 پردازیم:می که در ادامه به مرور آنها اندو مواردی که آن را نپذیرفتهاند شده

 «احسان به خود»ديدگاه رفع ضمان به استناد . 2-1

 ز:  عبارت است ااند اهم مواردی که فقها با استناد بر احسان به خود قائل به رفع ضمان شده

 عدم ضمان قاتل حيوان. 2-1-1

یعنای حکام   ؛ «لمضارتها حکم القاتل للبهیمه دفعاً »تحت عنوان ای شیخ  وسی ذیل مسئله
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 نویسد:می گونهاین ا رساندمی به قتل «دفع ضرر از خودش»شخصی که حیوانی را برای 
هار گااه    ؛«لیه...اذا صالت البهیمه علی ا نسان فلم یتمکّن بدفعها ا ّ بقتلها فلا ضمان ع»

اتال  قور شود و جز با کشتن حیاوان نتاوان آن را دفاع کارد، بار      حیوانی به انسان حمله
 .(509 ق، ص.1407 وسی، ) حیوان ضمانی نیست

 نویسند:می ایشان سپس در مقام بیان دلیل، برای این مسئله
وهاذا   «من سابیل  ما على المحسنین»دلیلنا اجماع الفرقه و برائه الذمّه وایضاً قوله تعالى »

ول قا محسن  نّه فعل ما یجب علیه فعله  نّ دفع المضارّه عان الانّفس واجاب و علاى      
 ( دلیال ماا بارای ایان حکام     509 ق، ص.1407 وسی، ) «الآخرین انّه مستحب له فعله

حسنین بر م»که  و همچنین فرموده خداوند متعال است «]او ً[ اجماع ]ثانیاً[ اصاله البرائه
 انجاام دادناش بار    عملی را انجام داده،چراکه و این شخص محسن است  «سبیل نیست

ع ضرر از نفس واجب است و یاا مطاابق قاول برخای     دفچراکه وی واجب بوده است. 
 مستحب.

ای گرچه تمسک شیخ به اصل برائت که یکی از اصول عملیه اسات باا وجاود ادلاه    
یاث    حا صال دلیال    به دلیلتواند مورد خدشه قرار بگیرد می مانند آیه قرآن و اجماع

جهت دفاع ضارر   که در اینجا برای عدم ضمان شخصی که در  شودمی دلیل اما ملاحظه
ن بدین از خودش حیوانی را به قتل رسانده است به قاعده احسان استناد شده است و ای

 ست.ارا جایز دانسته  «احسان به خود»معنی است که شیخ  وسی رفع ضمان به استناد 

 عدم ضمان رمَ دهنده حيوان در قبال خسارت وارده به صاحبش. 2-1-2

گار  اکناد  مای  مطرح« باب ضمان النفو  وغیرها» ابن ادریس حلی در بابی تحت عنوان
ور شد، و به سوی او هجوم آورد، چنانچه ایان شاخص بارای    حیوانی به شخصی حمله

حیاوان را رم دهاد و از خاود     «دفع ضرر از خاودش »جلوگیری از صدمه دیدن و برای 
ا از خود جنایتی وارد کند، شخصی که حیاوان ر  براند و در اثر این عمل حیوان به راکب

در عمال  چراکاه  خود رانده است ضمانی در قبال خسارات وارده به راکب حیوان ندارد 
  2.خود محسن بوده است
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 عدمِ ضمانِ قاتلِ مجنون. 2-1-3

ت: ن ادریس درخصوص کشتن مجنون نیز با استناد به قاعده احسان معتقاد اسا  بجناب ا
یاه  م یکان عل لدّی ذلک الى قتله ومن قتل مجنوناً عمداً فان کان اراده فدفعه عن نفسه فا»

یعنی کسی  ؛«شیء،  نّه محسن بفعله على ما قلناه فیما مضى و حررناه وکان دمه هدراً...
سایب  و احتماال آ ا که مجنونی را عمداً به قتل برساند، اگر مجنون باه ساوی او آماده      

گار  و او مجنون را از خاود راناده باشاد، ا    ا رسیدن به شخص مدافع وجود داشته است
این عمل به قتل مجنون منجر شود، قاتل ضامانی نادارد و خاون مجناون هادر اسات.       

)ابان ادریاس،    گفتاه شاد  قابلاً  شخص مدافع در عمل خود محسن بوده چنانکه چراکه 
 .(368 ق، ص.1410

 عدم ضمانِ قاتلِ سارق. 2-1-4

اع باب حد المحاربین و هام قطّا  »همین فقیه در یکی از فصول کتاب خود تحت عنوان 
 نویسد:  این چنین می« الطرّیق و النّباش و المختلس والخنّاق والمبنّج والمحتال

تلاه و  و اللّصّ حکمه عندنا حکم المحارب، فاذا دخل على ا نساان جااز لاه ان یقا   »
یء لى قاتله شا عفان ادّی الدفّع الی قتل اللّص لم یکن علیه قبلاً یدفعه عن نفسه، مادام م

 ؛.«..«ن سابیل ما على المحسنین م»من قود و  دیه و  کفّاره  نّه محسن و قد قال تعالى 
وارد بار ]خاناه[   هار گااه   یعنی حکم سارق ]مسلح[ نزد ما همان حکم محارب اسات.  

می کاه  او را دفاع کناد ماادا    خانه[ مجاز است که با او مقاتله کند وانسان شود ]صاحب
مانی از ]سارق[ در حال فرار کردن نباشد. و اگر این مقاتله به قتل سارق منجر شاود ضا  

د او محسن باوده و خداونا  چراکه قصاص و دیه و کفاره بر شخص مدافع نخواهد بود، 
 .(507 ق، ص.1410)ابن ادریس،  ««بر محسنین سبیلی نیست»فرموده است 

 ضاربِ حيوانعدمِ ضمانِ . 2-1-5

مطارح   «باب ضامان النفاو  و غیرهاا   »ابن ادریس( در مسئله دیگری که در ) این فقیه
حیوانی باه هیجاان درآیاد بار     هر گاه خصوص ضارب حیوان معتقد شده که  کند درمی

صاحبش واجب است که آن را حفظ و حبس کند. حال اگر صاحب حیوان ایان کاار را   
ب تقصیر شد و حیوان ضرری به کسی وارد کرد، نکرد یا در حفظ و حبس حیوان مرتک
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 صاحب حیوان ضامن خساراتی است که حیوان وارد کرده است. اما اگر صاحب حیاوان 
دانست که حیوان به هیجان درآمده یاا در حفاظ آن مرتکاب تقصایر نشاده اسات،       نمی

ق، 1410ابان ادریاس،   ) صاحب حیوان نسبت به خسارات وارده بر غیر، ضمانی نادارد 
 .(372-371 صص.

 نویسد:  می پردازد ومی ایشان پس از ذکر این مسئله به نقل قول از شیخ  وسی
کارده   گوید: اگر کسی که حیوان به او جنایتی واردشیخ  وسی در کتاب نهایه خود می»
کاب  در حالی که صاحب حیوان به هیجان حیوان عالم بوده و یا در حفظ حیاوان مرت ا 

د کند باه  بزند و آن را بکشد و یا جراحتی به حیوان وار ایبه حیوان ضربه ا تقصیر شده
 ق، صاص. 1410)ابن ادریاس،   «ضامن است شودمی مقداری که از قیمت حیوان کاسته

پردازد که این سخن شیخ  وسای غیرواضاح   به نقد آن می گونهاینو سپس  (371-372
چراکه بر ضارب حیوان نباشد است و آنچه اقتضای مذهب ماست این است که ضمانی 

 .«بر محسنین سبیلی نیست»فرماید می او در عمل خود محسن بوده و خداوند

 عدمِ ضمانِ صاحبِ ناودان و بالكن. 2-1-6

کناد و باا   مطارح مای   «باب ضامان النّفاو  و غیرهاا   »نمونه دیگری که ابن ادریس در 
 های قبلی متفاوت است بدین شرح است:نمونه

 نااودان( یاا رنوشان   ) راه، چیزی احداث یا نصب کناد مانناد میازاب    ]اگر کسی[ در
بالکن(که ضرری برای عابران نداشته باشد و ]اتفاقاً موجب خسارت شود[ ضامانی بار   )

او در عمل خود و احداث و نصبش محسن بوده و مُسئ نبوده اسات  چراکه وی نیست 
ضمانی بر وی باار کناد    بر محسنین سبیلی نیست. پس اگر کسی» :فرمایدو خداوند می

مخالف آیه عمل کرده است و چیزی را بر وی واجب کرده کاه خداوناد آن را واجاب    
و همچنین ]دلیل دیگر برای عدم ضمان[ اصل برائت است پس اگر کسای   «نکرده است

بخواهد ضمانی بر صاحب میزاب بار کند به دلیل، نیاز دارد. شیخ  وسی در این مسائله  
ن دانسته است. در حالی که دلیلی بار ایان ]ضامان[ از کتااب و     صاحب میزاب را ضام

سنت و اجماع وجود ندارد و نظری را که ما برگزیدیم، نظر شیخ مفید در کتااب مقنعاه   
کس در راه مسلمین چیزی احداث کند و به واسطه آن ضارری   هر»فرماید: است که می

ایان واساطه وارد شاده    کننده ضامن جنایتی است کاه باه   به شخصی وارد شود، احداث
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است اما اگر آنچه احداث کرده چیزی باشد که خداوند آن را مباح کرده ضاامن نیسات   
دانیم کاه[  می به امر واجبی تعهدی نکرده و این آخرین کلام شیخ مفید است. ]وچراکه 

 دانناد و هایچ کاس آن را انکاار    همه مسلمین نصب و قارار دادن میازاب را مبااح مای    
   .(371-370 ق، صص.1410ادریس، )ابن « کندنمی

نظار   ( شبیه این370 .ص ،3، ج ق1410بن ادریس، ا) علاوه بر ابن ادریس در سرائر
ه ؛ علاما 256 .ص ،4، ج ق1408محقق حلی، )اند را فقهای دیگری نیز به صراحت داده

که در کلام ابان ادریاس مشااهده شاد از      گونههمان( و 227 .ص ،2، ج ق1410حلی، 
فیاد،  م) ظاهر کلمات برخی فقهای دیگر مانند شیخ مفید و سلار نیز قابل برداشت است

 .(242 .، صق1404؛ سلار دیلمی، 749 .، صق1413
یان  اقبل است. از این حیث که های که نمونه فوق متفاوت با نمونه شودمیملاحظه 

ق داد. اع مشروع و ارتکاب جرم در شرایف اضطراری تطبیا توان با دفنمونه را دیگر نمی
بارای منفعات خاناه خاود(     ) در اینجا صاحب سرائر عدم ضمان شخصی که میزابای را 

یان  اداند که عمل او حنسنان و غیرعادوانی باوده اسات و او     می نصب کرده به این دلیل
و قابلاً  کاه    ورمانهکه  شودمیداند. ملاحظه دسته از اعمال را نیز داخل در احسان می

ه ایان  تری از احسان را ملاک قارار داده کا  در ابتدای بحث اشاره شد ایشان معنی وسیع
نظار   است تا به معنای اصاطلاحی آن. البتاه ایان   تر معنی به معنای ل وی احسان نزدیک

ارد تقاادات و مورد انتقاد برخی از فقها قرار گرفته است. تفصیل این تفسیر از احسان و ان
 آن در ادامه خواهد آمد. بر

 طلبِ وصي، از اموال موصي تقاص()أخذ  جواز. 2-1-7

ا اگار  یکی از مسائلی که در برخی کتب فقهی به آن پرداخته شده است، این است که آی
اساخ باه   تواند  لب خود را از ترکه بردارد یا خیار؟ در پ می وصی از متوفی  لبکار بود

عنای  یاند: به  ور مطلق جاایز اسات.   است. بعضی گفتهنظر میان فقها اختلاف سؤالاین 
ه با تواند  لب خاود را بادون رجاوع    می حتی با داشتن توان اثبات نزد حاکم نیز وصی

 دادگاه بردارد.
باب ا وصیاء( پس از اینکه نظر شیخ  وسای در کتااب   ) صاحب سرائر در این باب

از ترکه نیسات مگار باا اقاماه      نهایه را، مبنی بر اینکه وصی مجاز به برداشت  لب خود
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 پردازد:  می به نقد این نظرگونه این کند،می بینه، نقل
کند این است که ]وصی[ بتواند ] لبش[ را از آنچاه  می آنچه اصول مذهب ما اقتضا»

]بارای اثباات   ای هر کس از دیگری  لبای دارد و بیناه  چراکه در دستش هست بردارد. 
حااکم([  ) تواناد ]از  ریاق مراجعاه باه دادگااه     نمی مدعای خویش[ ندارد در حالی که

  لابش أخاذ   او درچراکه تواند  لبش را از اموال مدیون تقاص کند  لبش را بگیرد می
به همان مقدار که بوده و نه بیشتر( محسن بوده و مسئ نیست و خداوند فرموده اسات  )
 3.««بر محسنین سبیلی نیست»

نی و ن فقیه به هر عمل مشروع و ماذذون و قاانو  که احسان، در نظر ای شودمیملاحظه 
د قاعاده  . و این دیدگاه گستره بحاث در ماور  شودمیا لاق  «سائ اً شرعاً»به عبارت فقهی 

کند. جالب توجه است که صااحب سارائر تنهاا فقیهای نیسات کاه از       احسان را وسیع می
در  حب سارائر را نگرد. شهید ثانی در مسالک ا فهام نظار صاا  چنین منظری به احسان می

ز ماال  اخذ  لاب  أقائل به جواز ]» نویسد:داند و میگزیند و آن را اقوی میاین باب برمی
یان  داو در قضاای  چراکاه   متوفی[ به  ور مطلق ابن ادریس است و این نظر اقوی است...

 .(261 ق، ص.1413شهید ثانی، ) ««بر محسنین سبیلی نیست»محسن است و 

 پذيرش رفع ضمان به استناد احسان بر خودديدگاه عدم . 2-2

خانه شخصی میزاب»که ای علامه حلی پس از نقل سخن ابن ادریس در سرائر در مسئله
دلیل صاحب سرائر بارای عادم ضامان کاه     « سقوط کند و سبب جنایت بر دیگری شود

ا پاذیرد و ساخن صاحیح ر   را نمی «مباح بودن نصب میزاب و مانند آن»عبارت است از 
 گوید: می داند که قائل به ضمان صاحب میزاب است وم شیخ  وسی میکلا

صاحب میزاب( سابب اتالاف باوده اسات و     ) علامه حلی( این است که او) نظر ما
نصاب میازاب( مبااح    ) باشد و ]اینکه ادعا شود[ سابب تلاف  می ضامن خسارات وارده
]که جایز باودن عملشاان از   کند مانند  بیب و بیطار و مودِّب نمی بوده، ضمان را ساقف

و قولاه: انّاه   »افزایاد:  مای  .... ساپس ایشاان  شودنمی نظر شرعی[ سبب سقوط ضمانشان
محسن، لیس بشئ،  نّ احسانه فی حقّ نفسه   یستلزم احسانه فی حق المقتول، بل هاو  

و لو سلّم منعنا عماوم الآیاه  نهّاا     مسئ فی حقه، اذ لو   نصب المیزاب لما سقف علیه.
-362 صاص.  ،9 ، جق1413علاماه حلای،   ) «مخصوصه بالطّبیب و المودِّب و غیرهماا 
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سخن ابن ادریس که گفته است صاحب میزاب ضامن نیست چون محسن است،  .(363
خاودش( باوده اسات ناه در     ) احسان این شخص در حق نفسشچراکه صحیح نیست. 

 کاه او در حاق او  در فرضی که سقوط میزاب سبب قتل کسی شده باشد( بل) حق مقتول
افتاد. حتی نمی کرد روی کسیمقتول( مسئ بوده است. چراکه اگر او میزابی نصب نمی)

. چراکه این آیاه اختصااص   شودمی اگر بخواهیم این سخن را بپذیریم عموم آیه مانع ما
 به  بیب و مودِّب و مانند آنها دارد.

ماه  توان فهمید، فرض علامی از جملات پایانی علامه شودمی که ملاحظه  ورهمان 
ب و در کتاب شریف مختلف بر این است که احسان باید در حق غیر باشد و اینکه  بیا 

پس  اینکه احسانشان در حق غیر است باز هم در مواردی ضامن هستند رغمعلیمودِّب 
ه توان احسان فی حق نفس را مانع ضمان دانسات و ایان نظار علاما    به  ریق اولی نمی

علاماه  ) از ایشان در کتاب ارشاد ا ذهان ذکر گردیدقبلاً نظری است که  حلی بر خلاف
 .(227 .ص .2، ج ق1410حلی، 

یال  ذ «فی اجتماع العله والشارط »فاضل هندی نیز در فصلی از کتابشان تحت عنوان 
یاا سابب    شاود مای که به سقوط میزاب بر شخصی که سبب قتل یا جرح وی ای مسئله

و  ضامان  :گوید در ضمان صاحب میازاب دو قاول اسات. اول   می شودمیتلف کا یی 
 دوم: عدم ضمان.

پاردازد و  دانند مای ایشان ابتدا به تشریح ادله کسانی که صاحب میزاب را ضامن می 
 آور هساتند کاه  کند که احتمال دارد فقف اقاداماتی ضامان  می شکل تشکیکدر آن بدین

سالمین  مد و اقداماتی که ضرری برای  ریق نوعاً و عرفاً برای  ریق مسلمین مضر باشن
، 11 ، جق1416فاضال هنادی،   ) آور نباشندندارند اگر اتفاقاً موجب ضرر شوند، ضمان

 پردازد که قائل به عدم ضمان صااحب میازاب  می سپس به بیان قول کسانی .(268ص. 
 نویسد:  می هستند و این چنین

شارایع و ارشااد و تخلایص و ظااهر     قول دوم عدم ضمان است که آن را سارائر و  »
اینان چیزهای مباحی را که در  ریق مسلمین احداث شاود   اند.مفید و سلار اختیار کرده

دانند به دلیل اصل برائت و اینکه ایان اعماال شارعاً مجااز هساتند پاس       آور نمیضمان
نیستند. و همچنین به دلیل اینکه صاحب میزاب ]در عمل خود[ محسن است آور ضمان

چناین باه آن اشاکال وارد    ایشان پس از ذکر این دلیل این. «بر محسنین سبیلی نیست»و 
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تواناد از ضامان   کند که صاحب میزاب محسن به نفس بوده نه به مجنی علیه ]و نمیمی
 4.قصدی جز احسان ندارندهر چند معاف باشد[ چراکه  بیب و مود ّب ضامن هستند 

 را احساان  «احسان به خود»؛ ایشان شودمی از عبارت فاضل هندی بوضوح برداشت
 داند.  نمی داند اما آن را رافع ضمان و مسئولیت مدنیمی

 یکی از محققین معاصر در رد نظریه عدم ضمان در اساتیمان باا تمساک باه قاعاده     
هر چناد بعضای از ماوارد یاد اماانی از مصاادیق قاعاده        »گوید: می احسان به صراحت

سااب  حتوان از مصادیق قاعده مزباور باه   د ید امانی را نمیاحسان است ولی تمام موار
ارد در عاریه شخص مستعیر برای انتفاع خویش مال دیگری را در دسات د چراکه آورد. 

ایام  و نه به قصد خیرخواهی و خدمت به صاحب مال و ما در بحث قاعده احسان گفته
ع شخصی نداشته کسب نف گونههیچکه مورد قاعده احسان فقف جایی است که شخصی 

 .(93 ق، ص.1406محقق داماد، ) «باشد
نمونه دیگری که در یکی از کتب فقهی ذیل یک فرض بسایار ناادر در بااب نکااح     

 بیان شده بدین شرح است:  
ن به عنوان مثال حس) کنندمی در خصوص دو برادری است که دو خواهر را تزویج»

و هار دو   کنناد( مای  و زیناب ازدواج  فا مههای و حسین برادرند و با دو خواهر به نام
شوند اما فرزند زوجین نخست دختر و فرزند زوجین دوم پسر اسات  می صاحب فرزند

یکی را شایر  ها آورند. حال اگر مادر بزرگ بچهمیو این دو بچه را به تزویج یکدیگر در
ی . چون اگر مادر بزرگ ابشودمی بدهد عقد با ل و منفسخ شده و حرمت ابدی حاصل

رادر نوه را شیر دهد یعنی پسر حسن وقتی شیر مادر بزرگ خود را بخاورد باه منزلاه با    
ر تواند با دختار باراد  نمی و عمو شودمیحسن و حسین است. تبعاً عموی دختر حسین 

ر ماادر  شای ) ازدواج کند. اما اگر یکی از این دو بچه شیر مادر بزرگ مادری را بخورناد 
شاد  صورت اگر پسر باشد برادر فا مه و زیناب و اگار دختار با   و زینب( در این فا مه

و  شاود مای و نسبت به بچه شیرخوار دیگر خاله یا دایی  شودمیخواهر فا مه و زینب 
و دلیل  تواند با او ازدواج کند. پس مسئله در واقع یک کبرای کلی بر مصادیق استنمی

ه این است که عقد با ل شده و صا یر و صا یر   خواهد. نتیجه این شیر دادنخاص نمی
 .(83 -78 ق، صص.1424مکارم شیرازی، ) «شوندبرای همیشه محرم می
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 ی مطرح شده، حال که نکااح با ال شاده آیاا مهریاه تعلاق      سؤالدر ذیل این مسئله 
قائال باه تعلاق    ای نظر وجود داشته، عدهاختلاف سؤالگیرد یا خیر؟ در پاسخ به این می

 ساؤال ن ذیل قول قائلین به تعلاق مهار ایا    اند.قائل به عدم تعلق مهر شدهای هعد مهر و
ی یعنا ) مطرح شده که ضمان مهر با کیست؟ آیا کسی که بانی فسخ و بطلان نکاح شاده 

ه کاه اگار   شاد ایان فارض مطارح     ساؤال پاسخ باه ایان    مادربزرگ( ضامن است؟ ذیل
ر خطر چه از شدت گرسنگی جانش دبمثلاً ) مادربزرگ از باب اضطرار بچه را شیر داده
 بوده( آیا باز هم ضامن پرداخت مهر است؟

اکال در   چون اینجا شرایف اضطراری بوده ماننداند گفتهای عده سؤالدر پاسخ به این  
ل تواند از مال غیار تنااو  می مخمصه است و چون شخصی که در چنین شرایطی واقع شده

 چناین اسات و باانی فساخ نکااح     مسئله هم اینکند اما در نهایت ضامن است، حکم این 
قاد اسات   مکارم به این پاسخ ایاراد وارد کارده و معت  الله درنهایت ضامن مهراست اما آیت

ما علای المحسانین مان    »آکل در مخمصه گرچه به واجب شرعی عمل کرده ولی مصداق 
بازرگ کاه باه وظیفاه      نیست چون به خودش احسان کرده اما در خصاوص ماادر  « سبیل

و قیا  این  شودمی رعی خود عمل کرده و بانی فسخ نکاح هست قاعده احسان جاریش
 .(83 -78ق، صص. 1424)مکارم شیرازی،  مسئله با اکل در مخمصه مع الفارق است

فاع  بنابراین از نظر ایشان نیز آکل در مخمصه چون به خود احسان کارده مشامول ر  
 گردد. نمی ضمان به موجب قاعده احسان

دت شا زوج( بخا ر ) باید دقت داشت که در این مسئله اگر مادربزرگ به ص یرالبته 
وی  این رضااع باه   به دلیلاش شیر داده باشد و بانی بطلان نکاح شده باشد و گرسنگی

م مادربزرگ( ها ) گیرد چون محسنمی ضرر رسانده باشد مسئله ذیل قاعده احسان قرار
در بزرگ او ضرر وارد آورده است اما اگر ماص یر( سود رسانده و هم بر ) الیهبه محسن
 جزوجه( شیر داده باشد در این صورت مسائله از ذیال قاعاده احساان خاار     ) به ص یره

 ظرنالیه ص یره است و زیان بر ص یر وارد گردیده است. در کل به چون محسن شودمی
ر با را  رسد این مسئله دارای ابهام است چراکه بانی با ل شدن وجوب تعلاق مهریاه  می

 ذمه زوج واجب ننموده است بلکه نفس ازدواج این وجوب را باعث شده است.
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 سنجي احسان بر خود با نهادهاي حقوقي مشابهنسبت. 3

رار توان با برخی نهادهایی حقوقی مانناد دفااع مشاروع و اضاط    می را« احسان بر خود»
. باه  را تبباین کارد  سنجی کرد و وجوه ممیزه میان احسان بر خود با ایان نهادهاا   نسبت

د لحاظ قلمرو موضوعی باید قلمرو جامع و مانعی از مفهوم و موضوع احساان بار خاو   
 د و دفااع های فقهی میان دو مفهوم احسان بر خاو ارائه داد. از آنجا که در برخی نگاشته

ای مشاخص از  مشروع خلف شده است و به همین دلیل باید با معرفی معیاار و ضاابطه  
فاع مشروع را از قلمرو موضوعی احساان بار خاود خاارج نماود تاا       احسان بر خود، د

ه با تعریف مانعی از احسان بر خود ارائه گردد. همچنین به جهت آنکاه ورود خساارت   
از ایان حاا ت و شاعب    هار یاک   منظور دفع ضرر حا ت و شعب گوناگونی دارد که 

، برخای  ای خاص هستند، به نحوی کاه برخای موضاوع قاعاده اضاطرار     موضوع قاعده
هاای  موضوع قاعده اقدام و برخی موضوع قاعده احساان هساتند، و در برخای نگاشاته    
نظاور  فقهی میان دو قاعده احسان بر خود و اضطرار خلف صورت گرفته است، باید به م

 مل آید تاا سنجی میان دو قاعده اضطرار و احسان به عمایز میان این قواعد، نسبتتارائه 
 با یکدیگر خلف نگردد.  قلمرو موضوعی این قواعد

 «دفاع مشروع»و « احسان بر خود»سنجي دو نهاد نسبت. 3-1

ابل چنانکه در مصادیق عدم ضمان در کلام برخی فقها گذشت مواردی وجود دارد که ق
حساان  اتطبیق با دفاع مشروع هستند اما در آنها برای عدم مسائولیت فاعال، باه قاعاده     

 حقاانون مادنی مطار    330همان فرضی است که مااده  استناد شده است. یعنی منطبق بر 
 330اده ما فقهی به قاعده احسان استناد شده و در های کند با این تفاوت که در نمونهمی

دین با قاانون مادنی    330قانون مدنی دلیل عدم ضمان، دفاع از نفس دانسته شده. مااده  
وت بکشد بایاد تفاا  اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن »شرح است: 

ناد  قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفاس، بکشاد یاا نااقص ک    
 .«ضامن نیست
که از صاحب سرائر در عدم ضمان نسبت به جنایات حیاوان گذشات   ای و یا نمونه

 بخاش دیاات اسات کاه     1392قانون مجازات اسالامی مصاوب    525همان فرض ماده 
عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گاردد  شخصی هر گاه »گوید: می
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کناد مگار آنکاه    مای  است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت واردهایی ضامن جنایت
همین موارد سبب شده است تاا ایان گماان باه     « عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد

 .دانندوجود آید که برخی از فقها مبنای دفاع مشروع را احسان بر نفس می
قاعاده   اساتناد باه   »... اناد: ای تطبیق دفاع مشروع بر احسان را نپذیرفتاه و گفتاه  عده

حسان  مبر اساا  ایان قاعاده،    چراکه باشد. نمی احسان برای تجویز دفاع خالی از ایراد
 کسی است که با قصد انجام نیکی به دیگری در جهت جلب منفعت و یا دفاع ضارر از  

را  ین شخصی در راستای احساند خود به ناچاار ضارری  نماید و هر گاه چنمی وی اقدام
وق متوجه وی سازد، ضامن نخواهد بود. این در حالیست که مدافع ضمن صیانت از حق

ف مقابال  این راستا به  ر را داشته و در ا  و نه دیگریا خود، قصد دفع تجاوز از خود  
ر دمتفاوت اسات.  آورد و چه از لحاظ قصد و چه نتیجه عمل، با محسن می صدمه وارد

ری و شامس ناات  ) «باشاد نمی نتیجه استناد به این قاعده برای توجیه اقدام مدافع صحیح
 .(122 ، ص.1389عبدالله یار، 

 در صورتی ممکن اسات « دفاع مشروع»با « احسان بر خود»امکان مساوی تمسک بر 
 ربا در  ثابت شود قلمرو احسان فقف شامل دفع ضرر است و جلاب منفعات را   .او ً :که

ان و جا چون دفاع از  .گیرد چراکه دفاع مشروع هم تنها جهت دفع ضرر است؛ ثانیاًنمی
 مال و نامو  تکلیفاً واجب است و وضعاً باعث رفع ضمان اسات، در صاورتی امکاان   

اجاب  وپوشانی احسان بر خود و دفاع مشروع وجود دارد که احسان نیز تنها در امار  هم
   نباشد.پذیر مستحب یا مباح یا مکروه امکانممکن باشد و احسان در امر 

خصوص مطلب اول یعنی قلمرو قاعده احسان از جهت دفع ضرر و ایصال نفاع   در
ر نظر وجود دارد برخی احسان را جلب منفعت، برخی دیگر دفاع ضار  بین فقها اختلاف

ورد شمول احسان بر هار دو ما  تر و برخی هر دو مورد را احسان دانستند. نظریه صحیح
قال  عدفع ضرر و ایصال منفعت بدین دلیل است که یکی از ادله اصلی این قاعده حکم 

 (302 ص. ق،1406محقاق دامااد،   )اناد  کاه برخای گفتاه    گونههماناست و امور عقلی 
 نیست و عقل میان احسان دفعی و احسان ایصالی تفاوتی قائل نیست.  پذیر تخصیص

تواند در قالب دفاع ضارر از خاود یاا     می را که« احسان بر خود»وان تنمی نتیجه در
ایصال نفع برای خود باشد با نهاد حقوقی دفاع مشروع که تنها برای دفاع ضارر اسات،    
مشابه دانست و رفع ضمان در همه موارد احسان بر خود از نظر فقها را مستند به دفااع  
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   مشروع تلقی نمود.
ورد بایاد ما  « دفاع مشاروع »با « احسان بر خود»مقایسه نهاد دومین موضوعی که در 

عمال باه   ) بررسی قرار گیرد بحث از قلمرو قاعده احسان از جهت ناوع حکام متعلاق   
 باشد.  می واجب یا مباح یا مکروه یا مستحب(

 واگر امری تکلیف باشاد دیگار احساان وجاود نادارد      اند در این رابطه برخی گفته
جعفاری لنگارودی،   ) اعماال مساتحب( اسات   ) ر نیکی اختیاریاحسان مطلقاً منحصر د

ساان  میان دفاع مشروع و اح پوشانیهممطابق این دیدگاه هیچ  .(162ص. ، 5 ج ،1386
 بر خود نخواهد بود چراکه دفاع از جان و مال و ناامو  واجاب اسات و مطاابق ایان     

بارای  ای دهگاردد. در مقابال برخای قلمارو گساتر     نمای  نظریه بر واجب، احسان ا لاق
صافری،  ) گاردد می احسان قائل شده و معتقدند بر فاعل اعمال غیر حرام محسن ا لاق

غیار از  ) از تکاالیف پنجگاناه تکلیفای   هر یاک  ( یعنی انجام 185و  184صص. ، 1395
   تواند احسان باشد.می حرمت(

، ق1414کرکی،  محقق) کلمات فقها در مصادیقی مانند وجوب نقل مال مورد امانت
 ق، ص.1416فاضال هنادی،   ) (، و موت مجرم  ی اجرای حد یا تعزیر واجب31 ص.
م ( مبین صحت دیدگاه دو188 ق، ص.1414کرکی،  محقق) (، و برداشتن مال لقطه562
 است.

شامول   یلبه دل« احسان بر خود»با « دفاع مشروع»نتیجه اینکه علاوه بر م ایرت نهاد 
ی از مشروع بر آن، میان این دو تذسایس حقاوق  احسان بر ایصال نفع و عدم شمول دفاع 

 جهت نوع حکم متعلق نیز م ایرت وجود دارد. حکم متعلق دفاع مشروع تنهاا وجاوب  
قابح   تنافی میان به دلیل) تواند هر حکمی غیر از حرمتمی است اما حکم متعلق احسان

 فعل حرام با لزوم وجود حُسن فعلی در احسان( باشد.  

 «اضطرار»و « احسان بر خود»هاد سنجي دو ننسبت. 3-2

خصوص در حالات دفاع ضارر(    ه ب) یابدمی در برخی مواردی که قاعده احسان جریان
شرایطی اضطراری وجود دارد و از این جهت مقایسه این دو نهاد در فهم بهتر موضاوع  

است. فعل اضطراری به چهار شکل ممکن است صادر شود: اضرار باه غیار بارای     مؤثر
دفع ضرر از خود؛ اضرار به غیر برای دفع ضرر از همان غیر؛ اضرار به غیار بارای دفاع    
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ضرر از غیری دیگر و اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر. از میاان ایان چهاار حالات     
طبق بر موضوع احسان به خود است و ماورد  مورد اول منطبق بر بحث اضطرار و نیز من

است؛ مورد سوم گرچه احساان بار    دوم مجرای واقعی قاعده احسان در کتب قواعد فقه
گیرد و می غیر است اما مجرای مورد نظر قاعده احسان نیست و ذیل بحث اضطرار قرار
و گیارد  نمای  مورد چهارم هم گرچه احسان به غیر است اما ذیال قاعاده احساان قارار    

 مجرای قاعده اقدام است.  
گردد: می با اضطرار از چند جهت منقح« احسان بر خود»با این توضیح افتراق بحث 

 از شرایف اضطرار این است که انجام فعل اضاطراری بارای دفاع ضارر ضارورت      .او ً
رر که گذشت از نظر مشهور منحصر به دفع ضا  گونههمانداشته باشد حال آنکه احسان 

یت و مسئول اضطرار از نظر فقها رافع ضمان .ثانیاً ؛گرددمی ایصال نفع نیز نیست و شامل
ر کند اما فقهایی که بحث احساان با  می مدنی نیست و فقف حکم تکلیفی حرمت را رفع

 مگار اینکاه باا فارض پاذیرش نظار      اند قائل به رفع ضمان شدهاند خود را  رح نموده
وع بر خود هستند گفته شاود مضاطر دو نا   فقهایی که قائل به رافعیت ضمان در احسان 

احسانش و نه به دلیل  به دلیلاست مضطر محسن و مضطر غیرمحسن و مضطر محسن 
 اضطرارش از ضمان معاف است.

 «احسان بر خود»تطبيق ادله قاعده احسان بر . 4

قبل از بحث از شمولیت ادله قاعده احسان بر احسان بر خود باید به نکته مهمی کاه ماا   
دهد و جریان یافتن یا نیافتن قاعده می یاری« احسان بر خود»استخراج بهتر حکم  را در

سازد توجه داشت و آن جایگاه قاعده احساان  میتر احسان را بر این نوع احسان روشن
دانایم  مای  باشد. چنانکاه می در نصوص دینی از جهت هدف و نتیجه وضع و تشریع آن

اسات: اول نصوصای کاه بیاانگر شاریعت و      نصوص دینی در یک نگااه کلای دو ناوع    
حکام   ا   ولی به انگیزه انشاءا   انشایی یا خبریای مقررات الهی است و در قالب گزاره

الذین آمنو  ایها یا» شوند مانند:می وضعی یا تکلیفی را بیان کرده و از ادله احکام شمرده
نصاوص و آیاات و   دوم  «مناون عناد شارو هم   ؤالم» یاا  (1/ آیاه   مائده) «اوفوا بالعقود

علات  ) روایاتی که بیانگر حکم وضعی و تکلیفی نیست بلکه مبین مقاصد کلی شاریعت 
غایی تقنین( یا حکمت حکمی از احکام است مانند امر باه تقاوای الهای کاه مکارر در      
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آمده است. روشن است که این فرمان از مقاصاد کلای   « اتقوالله» قرآن با عباراتی از قبیل
 «کناد نمای  قیهی مانند یاک ساند حکام شارعی باا آن برخاورد      هیچ ف شریعت است و

 .(154-153، صص. 1381 علیدوست،)
هاایی  ارهتمیز این دو دسته با معیار عقل و یا بنای عقلاست با این توضیح که عقل گاز 

ی کنند از نصوص مبین احکام شامرده ولا  می را که به صورت شفاف، حکم عملی را بیان
و » ارهداند برای مثال گاز می را از نصوص مبین مقاصد شریعتمشتمل بر نتیجه های گزاره

ان کال  الصالوه قربا  » به روشنی بر حکم عملی د لت دارد بر خلاف گزاره «اقیموا الصلوه
 (.154-153، صص. 1381)علیدوست، کندمی که نتیجه برپا داشتن نماز را بیان« تقی

احساان جازء کادام     ی که مطرح است این است که آیاات مساتند قاعاده   سؤالحال 
اند؟ نصوص بیانگر احکام و مقررات الهی یا نصوص مباین مقاصاد شاریعت؟ در    دسته

جملاه   اگر احسان را همچون عناوین اعتباری دیگار از « احسان بر خود»مسئله ما یعنی 
ساان را  توانیم به ادله آن برای کشف حکم رجوع کنیم اما چنانچاه اح نمی عدالت بدانیم

ی کشف احکام بدانیم  زم است باه مادارک آن توجاه شاود تاا در      یک سند شرعی برا
 حدود ادله و مدرک قاعده نسبت به استخراج حکم اقدام شود. 

در این خصوص برخی با اشاره بر اینکه برخای از آیاات قارآن احساان را در کناار      
 سوره آل عمران که احسان در کنار تقوا بیاان  172مقاصد شریعت آورده است مانند آیه 

که احسان در کنار تقاوا قارار    .«الذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم»شده یا آیه شریفه 
داده شده و وعده پاداش بزرگ برای کسانی که نیکای و پرهیزکااری کردناد داده شاده؛     

کاه قاعاده    شاود مای  معتقدند که گرچه با نگاه ابتدایی به ظاهر کلام بیشتر فقها برداشت
ولای  اناد  به عنوان یک سند شرعی برای کشاف احکاام پذیرفتاه   احسان را به  ور کلی 

« اذن»قاعاده   به دلیلدهد قاعده احسان استقلال ندارد و جریان آن می دقت بیشتر نشان
قبال از آن  اناد  که فقها به قاعده احسان تمساک جساته   مشکوک است چون در مواردی

است و وقتی با دلیل معتبار   اذن به اقدام( از  ریق ادله دیگر وجود داشته) ص رای قضیه
مذذون بودن فرد در انجام عمل ثابت شد، عنوان محسن بر او صدق کرده و آثار احساان  

در نیکی به همادیگر  »همانند گزاره  «احسان کنید»، بنابراین گزاره شودمی بر عملش بار
بار محسانین   »از مقاصد شریعت اسات. ولای باه گازاره      «عدالت ورزید»و  «یاری کنید
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 توان اساتناد کارد  می پس از تشخیص موضوع احسان از  ریق ادله دیگر« لی نیستسبی
   .(201-200صص. ، 1395صفری، )

 گذشات شناسی که در بحث مفهومای با توجه به اشارهتر اما باید دانست نظر صحیح
گاهی در نصاوص دینای    شودمی این است که احسان چون از فضائل اخلاقی محسوب

به عنوان مقصاد شاریعت ماورد تذکیاد قارار گرفتاه و ماردم باه واجادیت آن دعاوت           
و گاهی معنای مصطلح فقهی آن مادنظر اسات و کتاب قواعاد فقاه در ذکار       اند گردیده

ایان موضاوع اختصااص باه      اناد. قاعده احسان به این معنای دوم احسان توجاه داشاته  
هاا در  ص دیگری نیز این اشتراک وجود دارد چنانکه فقاحسان ندارد بلکه در مورد نصو

و  حکم فقهی وجوب را اساتخراج نماوده  « اقیمواالصلوة»از آیه شریفه « صلوة»خصوص 

( 40آیاه   / اباراهیم ) «رب اجعلنی مقیم االصلوة و من ذریتیی »علمای اخلاق از آیه شریفه 
  اند.ت اخلاقی نمودهتوصیه به تمنای کسب ملکه نماز برای مؤمن به عنوان یک فضیل

ضمن اینکه چه در موضع تعارض قاعاده احساان باا علای الیاد و چاه در موضاع        
ر با تعارض آن با قاعده اتلاف، احسان خود دلیل بر اذن و مقدم بر آنسات و تخصایص   

نای  ا اگر شخص محسن نباشد اذگردد نه برعکس و الّمی اتلاف و بر علی الید محسوب
ل و حرمات تصارف در ماا    م ابتدایی حرمت اتلاف مال غیرنخواهد بود و در نتیجه حک

 گردد.می غیر برقرار بوده و حکم وضعی ضمان نیز جاری

دانیم مهمترین ادله وارد شاده در مقاام اثباات    می با گذر از این بحث مبنایی چنانکه
و دلیل عقلی اسات. در ایان آیاه    « ما علی المحسنین من سبیل»قاعده احسان آیه شریفه 

« المحسنین»کند و عبارت می نکره در سیاق نفی است که د لت بر عموم« سبیل» شریفه
 هم که جمع محلی به  م است از نظر ل وی د لت بر عمومیت و شامولیت و اسات راق  

کند و از نظر ل وی الف و  م که بر کلمه جمع وارد شود د لات بار جماع مراتاب     می
 یچ حرج و زحمتی بیافتد. مرحاوم میرفتااح  . یعنی هیچ محسنی نباید در هشودمی جمع
 حسینی مراغی،) گوید متبادر از آیه نفی جمیع افراد سبیل از عموم افراد محسن استمی

بنابراین مطابق این عمومیت و است راق کسی هام کاه بارای     .(474. ، ص2 ، جق1417
دهاد کاه مصاداق شاخص محسان      مای  دفع ضرر یا ایصال نفع به خاود عملای انجاام   

اش نبایاد در اثار اقادام محسانانه     شاود می گردد و عملش محسنانه شمردهمی بمحسو
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 دچار زحمت شود. 
 و شاود مای  اما باید توجه داشت که آیه شریفه مورد بحث از آیات امتنانی محسوب

اسات   دانست چراکه از لسان آیه مشاخص  عتبار علت حکمتوان این امتنان را یا به امی
بار تخفیاف و   خادا  اراده ضمان از محسن این است کاه   رفع علت و خاستگاه حکمکه 

و توجه  به اعتبار لسان دلیل حکم توانمی و یا این امتنان را استمحسن رفع مشقت از 
حسان  مبه قرائن و شذن نزول آیه شریفه دانست که خداوند اراده نموده است که بارای  

تسهیل نماید و بر وی سخت گرفته نشود. در هر صورت چاه آیاه شاریفه را از جهات     
کاه نبایاد    شاود می علت حکم و چه از جهت لسان دلیل حکم امتنانی بدانیم نتیجه این

 رف مقابل باشاد و در بحاث احساان بار خاود اگار       نتیجه اجرای آن تحمیل ضرر به 
ا دیده است و ایان با  محسن از ضمان معاف گردد نتیجه آن تحمیل زیان بر شخص زیان

 امتنانی بودن آیه منافات دارد. 
حکام عقال   اناد  دلیل دیگری که برخی فقها آن را دلیل اصلی قاعده احسان دانساته 

 در خصوص د لت آیه شاریفه ماا علای   است. مرحوم میرفتاح در عناوین بعد از بحث 

فإنه قیا    مع أن هذه الآیة الكریمة قد سیقت مساق حكم العقل،»گوید: می «المحسنین....
 سیانِ إِلایا   ال إِحْبعدم السبیل على المحسن، و قد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى هَیل  جَیءا    

من فقهاای معاصار نیاز ضا     برخی .(475. ، ص2 ، جق1417حسینی مراغی، ) «ال إِحْسانُ
و از جملاه  اناد  پذیرش قاعده احسان، بر اصطیاد آن از آیاات قارآن خدشاه وارد کارده    

علیدوسات،  )اناد  را بر قاعاده احساان نپذیرفتاه   « ما علی المحسنین...»د لت آیه شریفه 
واضح است که اگر دلیل قاعده احساان حکام عقال باشاد در پاذیرش       .(7. ، ص1387

یار  غمحسن به  به قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن در اینجا رفع ضمان ازدلیل لبّی باید 
 است نه محسنی که بر خود احسان نموده است.

 نظريه مختار. 5

که گذشت قائلین به عدم جریان قاعده احسان و عدم رفاع ضامان در ماوارد     گونههمان
احساان بار نفاس را    توان در دو گروه تفکیک کارد: برخای اصالاً    می احسان به خود را

یعنی اند را آورده« الی ال یر»قید اند شناسند و در تعریفی که در احسان آوردهنمی احسان
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باشاند  مای  از شمول قاعاده احساان  « احسان بر خود»در واقع قائل به خروج موضوعی 
ساید مرتضای،   ) ( و سید مرتضی در انتصار279 ، ص.تا وسی، بی) همانند شیخ  وسی

( و برخی دیگر قائل به خروج حکمی هساتند و گرچاه احساان بار     443 ق، ص.1415
 کنناد نمای  اما حکم رفع ضمان را در خصوص آن جااری اند خود را احسان تلقی کرده

 .(268ص. ، 11 ، جق1416فاضل هندی، )
ان از ذیل قاعده احس« احسان بر خود»در تقویت دیدگاهی قائل به خروج موضوعی 

بحاث   ز صاحب عناوین اشاره نمود. مرحوم میرفتاح مراغی درتوان به عبارتی امی است
رتی از شمول قاعده احسان نسبت به موارد جلب منفعت علاوه بر موارد دفع ضارر عباا  

 لدر  صارّح االشیخ الوحید ا ستاذ فی اثناء »کند که: می دارد که از قول استاد خود نقل
جلاب   ع المضره و  تشتمل صاوره فی اثناء الکلام انّ قاعده ا حسان یختص بصوره دف

ملاه  جبه عموم  کند و با استنادنمی اما خود ایشان در ادامه این انحصار را قبول«. المنفعه
 ، تصریح اهل ل ت، تبادر و نیز عدم صحت سالب، جلاب  «ما على المحسنین من سبیل»

 .(477 ق، ص.1417حسینی مراغی، ) داندمی منفعت را از مصادیق احسان
استناد تصریح اهل ل ات، تباادر و عادم صاحت سالب جلاب منفعات را        ایشان به 

 دانیم در علام می داند. با توجه به این مقدمه باید گفت چنانکهمی مشمول قاعده احسان
اصول تبادر و صحت سلب از علائام حقیقات هساتند و ناه مجااز. متباادر از احساان،        

« احساان بار خاود   »از احسان بر غیر است نه احسان بر خاود و سالب عناوان احساان     
و  توان گفت احسان بر نفس موضوعاً احسان نیست چون تبادرمی صحیح است بنابراین

صحت سلب هر دو علامت حقیقت هستند و مطابق هار دو احساان بار خاود احساان      
 . شودنمی شمرده

حتی اگر از بحث خروج موضوعی هم صرف نظر شود و به تبعیات از کتبای مانناد    
 ق، ص.1400عساکری،  ) بادانیم « احسان بار خاود  »احسان را شامل « الفروق فی الل ه»

اید نظار  را مشمول قاعده احسان قرار داد و ب« احسان بر خود»توان نمی هنوز هم .(187
ده فقهی پذیرفته شود که مطابق آن قائل به خروج حکمی احسان بار خاود از ذیال قاعا    

  :دلیل کهاحسان هستند بدین
ه ن قاعده احسان قائل به لازوم حُسان فعلای و حُسان فااعلی با      فقها برای جریا .او ً

لنکرانای،  فاضال  ؛ 478. ، ص2 ، جق1417حساینی مراغای،   ) صورت توأمان هستند
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گیارد در واقاع   مای  ( و در جایی که احسان بر خود صورت295. ، ص1 ، جق1416
حُسان فعلای    شاود مای  برای صاحب مال یا نفسی که اضرار بر مال یا جسمش وارد

وجود ندارد در حالی که در جریان قاعده احسان که محُسن برای احسان بر محسان  
سازد اهمیت دفاع ضارری کاه محسان آن را     می الیه بر مال یا جسمش ضرری وارد

کند بیشتر از ضارری  می کند یا نفعی که محسن آن را برای محسن الیه جلبمی رفع
فلذا عمل محسان بارای صااحب ماال یاا       گرددمی است که بر مال یا جسمش وارد

 دیده، حُسن فعلی دارد. جسم یعنی زیان
ایان آیاه    باشاد « ما علی المحسنین من سابیل »دلیل قاعده احسان اگر آیه شریفه  .ثانیاً

ساان  دیده منجر شود و حکم به رفع ضامان در اح امتنانی است و نباید به ضرر زیان
کاه  گوناه  آن امتنان است و اگر دلیل قاعدهو خلاف  دیدهبر خود منجر به ضرر زیان
 ( آیات شریف قرآن نباشاد 7. ، ص1387علیدوست، )اند برخی محققین معاصر گفته

م یم آیه شریفه هم در سایاق حکا  یو حکم عقل باشد و یا مانند صاحب عناوین بگو
صورت واضاح اسات   در این .(475. ، ص2 ، جق1417حسینی مراغی، ) عقل است

دانند مین اگر احسان بر خود را احسان تلقی کنند اما آن را رافع ضمانکه عقلا حتی 
ج دانند و در اساتخرا می دیده را خلاف انصاف و عدالتو عدم جبران خسارت زیان

ه شمول بحکم از دلیل لبُی نیز باید به قدر متیقن اکتفا نمود و در موضع شک نسبت 
 و نه احسان بر خود.  حکم قاعده احسان قدر متیقن احسان بر غیر است

و آن را از سنخ احساان و  اند بسیاری از فقها مبحث وقف را ذیل کتاب عطایا آورده .ثالثاً
از اناد  و در برخی فروع به از جنس بر و احسان بودن وقف اشااره کارده  اند بر دانسته

جمله در بحث امکان وقف بر کافر مطابق قولی دارای شهرت وقف بارای کاافر ذمای    
چاون عادم   ای است اما برای کافر حربی صحیح نیسات و در کناار ذکار ادلاه    صحیح 

 ، جق1413سابزواری،  ) اهلیت تمتع کافر حربی و عدم امکاان تملیاک از جاناب وی   
 ( یک دلیال آن هام از جاناب برخای    617. ، ص21 ، جق1418؛ عاملی، 50. ، ص22

 مجانبات دانساته شاده   کافر حربی با لازوم مباعادت و    فقها منافات داشتن وقف برای
( یا عموم نهی از موا ت و مودت نسبت به کافر 339 .ص ق،1430سیفی مازندرانی، )

 .، ص5 ج ق،1413شهید ثاانی،  ) ( و برخی25 .ص ق،1413آخوند خراسانی، ) حربی
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 حنااد  اللّاهن ون     تجَددُ قوَمْاً یؤُمْ نوُنَ بداللهّ  ون الیْنومْد الْاخخ رد یُاوادنونَ منانْ   »( به آیه شریفه 332
چون وقف نوعی ماودت  اند و گفتهاند استناد کرده« رنسوُلهَُ ون لوَْ کانوُا آباءنهمُْ أوَْ أبَنْاءنهمُ

 است و مطابق آیه این مودت نسبت به حربی منهی عنه است.  
 با تبیین این نکته و توجه به این موضاوع کاه وقاف از مقولاه احساان و بار اسات       

توان میان حکم فقهی وقف بر نفس با بحث احسان بر نفاس تنقایح منااط گرفات و     می
که دیون یا عبادات واقف را بعد از فوت وی از چنین گفت که چون فقها وقف بر نفس 

 6.اندو برخی آن را به صراحت با ل دانسته 5محل تذمین کنند دارای اشکال دانسته
 7شاود میاین وقف بر نفس محسوب علت بطلان وقف در این حالت این است که  

 پس چاون وقاف   (452. ص ،2 تا، ج؛ روحانی، بی448. ص، 2 تا، ج، بیکابلی فیاض)
توان حکم وقف بر نفس را بر احساان بار نفاس    می خصوصیتی ندارد لذا با تنقیح مناط

 جاری ساخت.

 گيرينتيجه

ز امجااز. متباادر   در علم اصول تبادر و صحت سلب از علائم حقیقت هستند و ناه   -1
ر احساان با  »احسان، احسان بر غیر است نه احسان بر خود و سلب عنوان احساان از  

توان گفت احسان بار نفاس موضاوعاً احساان نیسات      می صحیح است بنابراین« خود
چون تبادر و صحت سلب هر دو علامت حقیقت هستند و مطابق هار دو احساان بار    

 . شودنمی خود احسان شمرده
یه امتنانی باشد این آ« ما علی المحسنین من سبیل»قاعده احسان اگر آیه شریفه دلیل  -2

د دیده منجر شود و حکم به رفع ضمان در احساان بار خاو   است و نباید به ضرر زیان
 و خلاف امتنان است. دیدهمنجر به ضرر زیان

ر سیاق درا « ما علی المحسنین»اگر دلیل قاعده احسان حکم عقل باشد و آیه شریفه  -3
را  حکم عقل بدانیم، در این صورت نیز واضح است که عقلا حتی اگر احسان بر خود

دیاده را  دانند و عدم جبران خسارت زیاان نمی احسان تلقی کنند اما آن را رافع ضمان
در قا دانند و در استخراج حکم از دلیل لبُای نیاز بایاد باه     می خلاف انصاف و عدالت
ضع شک نسبت به شمول حکم قاعاده احساان قادر متایقن     متیقن اکتفا نمود و در مو

 احسان بر غیر است و نه احسان بر خود.
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 هايادداشت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، گاه شخصی با  هر». 1
عرض یا نامو  او  زم است، انجام دهد و همان عمل موجب صادمه و یاا خساارت شاود     

 .«درصورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست
و من غشیته دابّه و خاف ان تطأه  فءجرها عن نفسه، فجنت على الرّاكب او على غیره لیم یكین   . 2

ما علیى المحسینین مین    »علیه شی ، لانّه بفعله محسن، لانّه دفع الضّرر عن نفسه وقد قال تعالى 
 .(۳۶۷ ق، ص.۱۴۱۰)ابن ادریس، « سبیل
و الذي یقتضیه اصول مذهبنا، انّه یأخذ من ماله فی یده، لانّ من له على انسان مال، ولا بینه لیه   .۳

علیه، ولا یقدر على استخلاصه ظاهراً، فله اخذ حقه باطناً لانّه یكون بأخذ ماله مین غییر اییاده    
ق، ص. ۱۴۱۰ابن ادرییس،  )« ما على المحسنین من سبیل»علیه محسناً لا مسیئاً وقد قال تعالى 

۱۹2- ۱۹۳). 
و عدم الضّمان خیره السرائر والشرائع والارشاد و التخلیص  و ظاهرالمفیید و سیلّار فاناّمیا لیم      .۴

یضمنا بالمباح ممّا یحدث فی الطّریق، للاصل و كونه سائغاً شیرعاً فیلا یسیتعتب نیماناً و لانًیه      
لا الی مجنیی علییه،  میع انّ     و فیه: انّه محسن الی نفسه «ما علی المحسنین من سبیل»محسن و 

 (. 2۶۸، ص. ۱۱ق، ج ۱۴۱۶الطّبیب والمودِّب نامنان و ان لم یقصدا الّا الاحسان )فانل هندي، 

ففی صحته كما قیل اشكال، و كذا  إذا وقف عینا له على وفا  دیونه العرفیة و الشرعیة بعد الموت .5
. ص ،2 ، جق۱۴۱۰حكیم، طباطبایی ) فی الاشكال ما لو وقفاا على أدا  العبادات عنه بعد الوفاة

 .(2۶۸. ص ،۳ ، جق۱۴2۸، خراسانی ؛ وحید2۳۶. ص ،2 ،  جق۱۴۱۰خویی، ک: .و نیء ر 2۴5
(: إذا وقف عیناً على وفا  دیونه الشیرعیة أو العرفییة بعید    ۴5۴ .ص ،2 ، جق۱۴۱۷)سیستانی، . ۶

 و كذا لو وقفاا على أدا  العبادات عنه بعد الوفاة.  الموت لم یصح
إذا وقف عینا له على وفا  دیونه العرفیة و الشرعیة بعد الموت، ففیی صیحّته إشیكال و ارظایر      .۷

 ات عنه بعد الوفاة؛ رنّه من الوقف على نفسه.البطلان، و كذا فی ما لو وقفاا على أدا  العباد

 كتابنامه

 قرآن کریم. .1
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ق(. کتاب فای الوقاف. قام: دفتار انتشاارات اسالامی       1413) محمدکاظمآخوند خراسانی،  .2
 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

رات . قام: انتشاا  السرائر الحاوی لتحریار الفتااوی  . (ق1410)ابن ادریس، محمد بن منصور  .3
  اسلامی.

امعاه  دفتر انتشارات اسالامی وابساته باه ج   : قم .ا جاره. (ق1409اصفهانی، محمدحسین  ) .4
 .مدرسین حوزه علمیه

   .قم: نشر الهادی .القواعد الفقهیه .(ق1419بجنوردی، سید محمدحسن ) .5
 تهاران ،انتشاارات   .مبسوط در ترمینولوژی حقاوق (. 1378جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) .6

  .کتابخانه گنج دانش

 . تهران: کتابخانه گنج دانش.الفارق(. 1386جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) .7

 . قم: جامعه المدرسین. العناوینق(. 1417حسینی مراغی، میرعبدالفتاح ) .8

 احسان به جمع )احسان جمعی( و نقش آن»(. 1393نیا، محمود و فیاضی، مسعود )حکمت .9
   .115-99ص. ، ص(101)، مجله مطالعات اسلامی فقه و اصول «.دنیدر مسئولیت م

 . قم: نشر مدینه العلم.منهاج الصالحینق(. 1410خویى، ابوالقاسم ) .10

 نا.جا: بی. بیمنهاج الصالحینتا(. روحانی، سیدصادق )بی .11

 . قم: مؤسسه المنار.مهذّب الأحکامق(. 1413) سبزوارى، سید عبد الأعلى .12

ی الفقیه  فی المراسم العلوییة و ارحكیام النبوییة    ق(. 1404سلار دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز ) .13
 .. قم: منشورات الحرمینالإمامی

 .سسه النشر ا سلامیؤم: جابی .ا نتصار(. ق1415سیدمرتضی، علی بن حسین ) .14

نظایم و  تمؤسسه . تهران: دلیل تحریر الوسیله ا الوقف ق(. 1430اکبر )سیفی مازندرانی، علی .15
 علیه(.اللهنشر آثار امام خمینی )رحمت

 .الله سیستانى. ؟؟؟؟: دفتر حضرت آیتمنهاج الصالحینق(. 1417سیستانى، سید على ) .16

روعیت دفاع مشروع و مبانی مشا »(. 1389شمس ناتری، محمدابراهیم و عبدالله یار، سعید ) .17
   .128-103ص. ، ص(3) ،مجله مطالعات حقوقی «.آن

قام:  . مسالک ا فهام الای تنقایح شارائع ا سالام    (. ق1413الدین بن علی )ثانی، زین شهید .18
 .سسه المعارف ا سلامیهؤم

   .تانتشارات سم :تهران .مسئولیت مدنی .(1395الله )حسین و رحیمی، حبیبصفایی، سید .19
. تهاران: مؤسساه   مسئولیت مدنی تطبیقای (. 1397الله )حسین و رحیمی، حبیبصفایی، سید .20
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 های حقوقی شهر دانش.مطالعات و پژوهش

البیات   مجلاه فقاه اهال   «. تبیین گستره و ناکارایی قاعده احسان(. »1395صفری، اسفندیار ) .21
 .205-179(، صص. 87، )السلام()علیهم

 .وعات. بیروت: دار التعارف للمطبمنهاج الصالحینق(. 1410 با بایی حکیم، سید محسن ) .22

عاه  قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته باه جام  .الخلاف. (ق1407بن حسن )  وسی، محمد .23
 .مدرسین حوزه علمیه

  .ث العربیبیروت: دار احیاء الترا .التبیان فی تفسیر القرآن. تا(بن حسن )بی  وسی، محمد .24
 قام: مؤسساه   .إرشاد الأذهان إلى أحکاام ايیماان  ق(. 1410حلی، حسن بن یوسف )علامه  .25

 نشر اسلامی.

قام: دفتار   . مختلف الشایعه فای احکاام الشاریعه    (. ق1413بن یوسف ) حلی، حسنعلامه  .26
   .انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه

  .بیروت: دارالآفاق الجدیده .الفروق فی الل ه(. ق1400عسکری، ابوهلال ) .27
، السالام( )علیهم مجله فقه اهل بیت «.فقه و مقاصد شریعت»(. 1381علیدوست، ابوالقاسم ) .28

  .58-27صص. ، (41)
(، 17) ،مجلاه حقاوق اسالامی    «.قرآن کریم و قاعده احسان»(. 1387علیدوست، ابوالقاسم ) .29

 .37-7صص. 
 .. قم: ناشر چاپخانه مهرقواعد فقهیق(. 1416فاضل لنکرانی، محمد ) .30

فتر دقم:  .کشف اللثام وا بهام عن قواعد ا حکام. (ق1416فاضل هندی، محمد بن حسن ) .31
   .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیهی انتشارات اسلام

 نا. جا: بی. بیمنهاج الصالحینتا(. کابلی، محمد اسحاق )بی فیاض .32

 .هرانتانتشارات دانشگاه : تهران .های خارج از قراردادالزام(. 1374ناصر ) کاتوزیان، .33

ن: د اول، قواعاد عماومی، تهارا   . جلا هاای خاارج از قارداد   الازام (. 1387کاتوزیان، ناصر ) .34
 انتشارات دانشگاه تهران.

 اسماعیلیان. قم: مؤسسه .شرائع ا سلامق(. 1408حسن ) بن محقق حلی، جعفر .35

 .مرکز نشر علوم اسلامی :تهران .قواعد فقه(. ق1406حقق داماد، سید مصطفی )م .36

مؤسساه آل  . قام:  جامع المقاصد فی شرح القواعدق(. 1414محقق کرکی، علی بن حسین ) .37
 (.السلامالبیت )علیهم

قم: دفتر انتشارات اسالامی وابساته    .مائه قاعده فقهیه(. ق1421سیدمحمدکاظم ) مصطفوی، .38
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   .به جامعه مدرسین حوزه علمیه

، ساال دوم،  نشریه فقه و حقاوق «. احسان منبع مسئولیت(. »1384مصطفوی، سیدمصطفی ) .39
 (، پاییز.6)

. قاام: کنگااره جهااانى هاازاره شاایخ مفیااد  مقنعااهالق(. 1413مفیااد، محمااد باان محمااد )  .40
 (.علیهالله)رحمت

 بیطالاب انتشارات مدرسه امام علی بان ا : قم .نکاحالکتاب (. ق1424مکارم شیرازی، ناصر ) .41
 السلام(.)علیه

 یع.. بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزتاج العرو ق(. 1414واسطی، زبیدی ) .42

 (.السلام. قم: مدرسه امام باقر )علیهمنهاج الصالحین ق(.1428وحید خراسانى، حسین ) .43
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